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قربان تان بروم، بش>>ر چه>>ار چش>>م دارد: دو چش>>م حی>>وانی
دارد، [دو چشم انس>>انی دارد]. اغل>>ب این م>>ردم وق>>تی م>>ن
ه می کن>>م، [ب>>ا] هم>>ان چش>>م حی>>وانی دارن>>د زن>>دگی ت>>وجج
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می کنن>>د. چش>>م انس>>انی را خ>>دا داده؛ ام>>ا آن ه>>ا بایگ>>انی
کرده اند. آن چشمی که خدا داده است، بایگ>>انی کرده ان>>د،
ه مع>>دودی. در ه>>ر زم>>انی ه>>م همین ج>>ور مگ>>ر ی>>ک ع>>دج
الزمنه، ب>>دترین زمان ه>>ا. مان می گوی>>د ش>>رج بوده، اما آخرالزج
آن زم>>ان گفتن>>د اس>>لم، زم>>ان م>>ا ه>>م اس>>لم اس>>ت. گفت>>م:
گرن>>ه آن اس>>لم اس>>لم واقع>>ی بای>>د در ام>>ر ولی>>ت باش>>د؛ ا
[اسلم واقعی نیست]، آن اسلم به دینم! آن اسلم را خلق
برانگیخته اش کرده. پیغمبر اسلم را خ>>دا ب>>رانگیخته اش
ه کنید! این کرد؛ اما کسی به حرفش نبود. یک قدری توجج
حرف ه>>ا به دین>>م! هیچ کج>>ا زی>>ر ای>>ن آس>>مان ای>>ران گفت>>ه
نخواه>>>د ش>>>د، [ای>>>ن حرف ه>>>ا را] نمی زنن>>>د، تم>>>ام مبتلی

اسلمند.
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شما حسابش را بکن! عزیز م>>ن! برانگیخت>>ه تم>>ام خلق>>ت،
نه [فقط برانگیخته] این دنیا که مثل استخوان خوک در
ده>>>ان س>>>گ خ>>>وره دار اس>>>ت، برانگیخت>>>ه تم>>>ام خلق>>>ت،
دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم الس>>لم) ان>>د. [ولی>>ت]
گیج کنن>>>>ده بش>>>>ر اس>>>>ت، چ>>>>را ش>>>>ماها گی>>>>ج می ش>>>>وید؟
ولیت ت>>>ان ث>>>ابت نیس>>>ت، حقیق>>>ی نیس>>>ت. ک>>>وس ولی>>>ت
می زنی>>>>د، مث>>>>ل کس>>>>ی که ک>>>>وس س>>>>واد بزن>>>>د [و] س>>>>واد
نداشته باشد. شما حسابش را بکن! چه>>ار ام>>ام ب>>وده، [ام>>ا
م>>ردم] ط>>رف عم>>ر و اب>>ابکر رفتن>>د. همه اش گف>>ت اس>>لم و
گ>>ر . پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله) گفت>>ه  ا نم>>از و روزه و ح>>جج
نم>>از جم>>اعت از ده ت>>ا تج>>اوز کن>>د، ان>>س و ج>>نج بنویس>>د،
ثوابش را نمی تواند [حساب] کند، اما یک دفع>>ه گف>>ت: آن
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امام جماعت عادل باشد. عادل یعنی ولیت داشته باش>>د،
ای>>>ن عادل ه>>>ا ک>>>ه ش>>>ماها درس>>>ت کردید، به درد خودت>>>ان
می خ>>ورد. ب>>ه تم>>ام آی>>ات ق>>رآن! ت>>ا این ج>>ایش را می ت>>وانم
بگ>>ویم، نمی ت>>وانم بگ>>ویم ش>>ما چ>>ه اش>>تباه هایی داری>>د و
غ>>وطه ور ش>>دید در ای>>ن اش>>تباه ها. غ>>وطه ور ش>>دید، [ای]
نم>>>>>ازخوان! [ای] روزه گی>>>>>ر! [ای] حجج ب>>>>>رو! [ای] زی>>>>>ارت
امام رض>>ابرو! [ای] زی>>ارت امام حس>>ین برو! غ>>وطه وری ن>>ه
رس>>>تگار. چ>>>را؟ روی ام>>>ر نمی روی. دل>>>ت را ب>>>ه همین ه>>>ا
خ>>وش ک>>ردی، ف>>ردا «هب>>اء  منث>>ورا»، عبادت ه>>ایت [هی>>چ

می شود].

آی>>ه ق>>رآن دارم برایت>>ان می گ>>ویم، چه کس>>ی می گوی>>د م>>ن
بی سوادم؟ تمام سواددارها باید بیاین>>د [از متق>>ی اس>>تفاده
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کنند]. از سوادش>>ان اس>>تفاده کردن>>د؛ ن>>ه از معن>>ویت، ن>>ه از
کسی] که [به او] گفته بگو! دنیا چه خبر اس>>ت؟! خ>>دا آن [
دوازده ام>>>>>>>>>>ام، چهارده معص>>>>>>>>>>وم (علیهم الس>>>>>>>>>>لم) [را]
معل>>>>>وم کرده، آن ه>>>>>ا متق>>>>>ی را معل>>>>>وم کردن>>>>>د، ب>>>>>رو! ت>>>>>و
متقی ش>>>ناس نیس>>>تی. متق>>>ی، ج>>>ان م>>>ن! بای>>>د ح>>>رف از
خ>>>>ودش نمی زن>>>>د ک>>>>ه، متق>>>>ی مث>>>>ل ضبط ص>>>>وت  آن ه>>>>ا
می ماند، آن ه>>ا ت>ویش ح>رف زدن>د ک>>ه متق>>ی می زن>د. کج>>ا
دنبال م>ردم می روی>>د؟ ب>س اس>>ت دیگ>>ر، چ>را می گوی>د ک>>ه
ب می کنن>>د؟ یکی ت>>ان ب>>ا دی>>ن از دنی>>ا بروی>>د، ملئک>>ه تعجج>>
[چون] اشتباه می روید. هر کسی برای خودش یک متق>>ی
درس>>>>ت کرده، ب>>>>ه متق>>>>ی واقع>>>>ی می گوین>>>>د ح>>>>رف ن>>>>زن!

(صلوات بفرستید.)
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ب>>>ه تم>>>ام آی>>>ات ق>>>رآن! جگ>>>ر م>>>ن خون اس>>>ت. فوج ف>>>وج
م>>ان از دی>>ن خ>ارج می ش>>وند، فوج ف>>وج. می گفت در آخرالزج
[حال] در این جلسات برو! گفتم: جانم! آن ها ام>>ر پیغم>>بر
(صلی ال علیه وآله) را اط>>اعت نکردن>>د، گف>>ت ک>>افر و مرت>>دج
اس>>>>>ت؛ م>>>>>ا ه>>>>>م ح>>>>>رف پیغم>>>>>بر (ص>>>>>لی ال علیه وآله) را
نمی ش>>>>>>>نویم، می گوی>>>>>>>د بی دی>>>>>>>ن می روی. م>>>>>>>ا هم>>>>>>>ه
بی رودربایس>>تی مش>>اور آن ه>>اییم، کس>>ی می خواه>>د ب>>دش
بیای>>>د، می خواه>>>د نیای>>>د. م>>>ن مری>>>د نمی خ>>>واهم، مطی>>>ع
می خ>>واهم، کس>>ی که مطی>>ع دوازده ام>>ام، چهارده معص>>وم
(علیهم السلم) است. [پیغمبر (ص>>لی ال علیه وآله)] گف>>ت
م>>>>>>>>>ات، م>>>>>>>>>ان انج>>>>>>>>>ام] واجب>>>>>>>>>ات، ترک محرج [در آخرالزج
ج، ب>>رو کن>>ار! چ>>را ت>>و کن>>ار نمی روی؟ ی>>ا س>>لمان! انتظ>>ارالفر
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گر تمام این خلقت، یک طرف رفتند، عل>>ی (علیه الس>>لم) ا
یک طرف رفت، برو یک ط>رف، ط>>رف عل>>ی (علیه الس>>لم).
امیرالمؤمنین علی «علیه الس>>لم» ب>>ه تم>>ام خلق>>ت ش>>رافت
دارد. کج>>>>ا رد ج م>>>>ردم می روی؟! خس>>>>ته ام، کس>>>>لم، چ>>>>را؟
می فهم>>م م>>ردم دارن>>د می رون>>د و حالی ش>>ان نیس>>ت کج>>ا
می رون>>د؟ عزی>>ز م>>ن! کج>>ا می روی؟ م>>ن دل>>م می خواه>>د

شما جزء آن ها نباشی، جزء آن ها نباشی.

ام>>>روز یک>>>ی از علم>>>اء این ج>>>ا آم>>>د، گفت>>>م: ای>>>ن روای>>>ت را
م>>ان می گوی>>د یک>>ی ب>ا خوانده ای؟ گف>>ت: آره! گف>>ت: آخرالزج
ب [می کنن>>>د]. [ای>>>ن دی>>>ن [از دنی>>>ا] ب>>>رود، ملئک>>>ه تعجج>>>
بی دین شدن] همه را گرفته، آن هایی که شما مطیع ش>>>ان
هس>>>>تید، آن ه>>>>ا را ه>>>>م گرفت>>>>ه، ت>>>>و را ه>>>>م گرفت>>>>ه. کج>>>>ا
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می گ>>ردی؟  مگ>>ر م>>ن می ت>>وانم بگ>>ویم؟ نگفت>>ه می گوین>>د
حرف نزن!

ر عزیز م>>ن! بای>>د آدم شاخص ش>>ناس باش>>د. بای>>د بش>>ر تفکج>>
گ>>>>ر داشته باش>>>>د، بای>>>>د بش>>>>ر بخواه>>>>د. خ>>>>دا می گوی>>>>د: ا
بخ>>>>واهی ه>>>>دایتت می کن>>>>م، ت>>>>و خ>>>>دا را بخ>>>>واه! رس>>>>ول
(صلی ال علیه وآله) را بخواه! علی (علیه السلم) را بخواه!
ه] ب>>ودم دیگ>>ر، این ه>>ا خب نخواس>>تند. م>>ن آن ج>ا [در مکج>>
چه>>>>>>>ار دفع>>>>>>>ه اذان می گوین>>>>>>>د. نمازه>>>>>>>ای جم>>>>>>>اعت
[می خوانند]؛ چون که پیغمبر (ص>>لی ال علیه وآله) فرم>>ود:
جماعت این قدر عظم>>ت دارد! گفت>>م یک>ی از ای>ن آقای>ان،
گف>>ت:] چ>>را یک نفر، این کل احمد  بیچاره را کافرش کرد. [
ت نمی آی>>ی نم>>از جم>>اعت!؟ ت>>و ک>>افری! در ص>>فوف جمعیج>>
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گفتم: آقا! بی خ>ودی ح>رف ن>زن! می گوی>د: [امام جم>>اعت
بای>>د] ع>>ادل باش>>د. ای>>ن ع>>ادل نیس>>ت، پش>>ت س>>رش نم>>از
نمی آی>>د، ج>>ای دیگ>>ر می رود. چ>>را ک>>افرش می کن>>ی؟ ف>>ورا 
ک>>افرت می کن>>د، هیچ ک>>س ه>>م ح>>رف نمی زن>>د. ب>>ه تم>>ام
آیات قرآن الن من را اع>>دام کنن>>د، اص>>ل ب>>ه روی خودت>>ان
نمی آوری>>د. می گ>>ویی م>>ا این ج>>ا می روی>>م، یک ج>>ای دیگ>>ر

می رویم. (صلوات بفرستید.)

ن ص>>حبت ک>>ردم. م>>ن یک روای>>تی دارم، راجع ب>>ه اهل تس>>نج
گفتم: باباجان! عقل داشته باش! آدم همیشه باید دنبال
ش>>اخص ب>>رود، ن>>ه دنب>>ال این ک>>ه هی>>چ فض>>یلت ن>>دارد. آی>>ا
س فس>> یک شمشیر زده افضل [از] عبادت ثقلین؟ آی>>ا ی>>ک نس
کشیده افضل [از] عبادت ثقلین؟ ثقلی>>ن، ن>>ه یک>>ی، دو ت>ا،
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سه تا. آیا پیغمبر (صلی ال علیه وآله) گف>>ت ف>>ردا پرچ>>م [را
که] هم خ>>دا او را بخواه>>د، ه>>م به] دست کسی می دهم [
رس>>>ول (ص>>>لی ال علیه وآله) [در م>>>ورد او گفت>>>ه؟] آی>>ا این را
م و در جهنج>>>>> گ>>>>>ر این را نخ>>>>>واهی ب>>>>>ه رو گفت>>>>>ه ک>>>>>ه ش>>>>>ما ا
ن! دنب>>>>>ال ای>>>>>ن می روی می ان>>>>>دازمت؟ آخ>>>>>ر، اهل تس>>>>>نج
ن ن، بیش>>>تر م>>>ردم اهل تس>>>نج چه کن>>>ی؟ ح>>>ال ن>>>ه اهل تس>>>نج
هستند. هر کسی برای خودش یک محبوب قرار داده، ما
بای>>>د مقص>>>>د داشته باش>>>>یم، مقص>>>د م>>>ا علی بن ابوط>>>الب

(علیه السلم) است. (صلوات بفرستید.)

ح>>ال ف>>اطمه [بنت اس>>د] در بی>>ت خ>>دا آم>>ده، در خانه خ>>دا
[آم>>>>>>ده]، خ>>>>>>ب معل>>>>>>وم اس>>>>>>ت ک>>>>>>ه به اص>>>>>>طلح بای>>>>>>د
امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم) ظ>>>>>اهر بش>>>>>ود. چه کس>>>>>ی
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د ش>>ده؟ کس>>ی که ب>>ا ص>>د و بیس>>ت و می گوی>>د [ایش>>ان] تولج>>
د شده؟ علی بن ابوط>>الب، چهار هزار پیغمبر آمده، حال تولج
وص>>>یج رس>>>ول ال (ص>>>لی ال علیه وآله) ظ>>>اهر ش>>>ده. ح>>>ال
] ای>>ن گف>>ت:] خ>>دا! [ب>>ه ح>>قج [م>ادرش] ب>>ه خ>>دا پن>اه ب>>رد، [
مول>>ود [ای>>ن ام>>ر را ب>>ر م>>ن آس>>ان ک>>ن]! درد مخ>>اض [یعن>>ی
ک>>>>>>>>ه] عل>>>>>>>>ی درد زایم>>>>>>>>ان] او را نگرف>>>>>>>>ت، س>>>>>>>>نگینی [
(علیه السلم) می خواهد به دنیا بیاید، فاطمه را گرفته؛ ن>>ه
درد و مرده>>ایی ک>>ه زن ه>>ای م>>ا می گیرن>>د، ن>>ه! ه>>ر کس>>ی
[این ح>رف را] بگوی>>د، کف>>ر اس>ت. ح>>ال دی>وار شکافته ش>>د،
اتوماتیک شد، [خط>>اب ش>>د:] ی>>ا ف>>اطمه! داخ>>ل ش>>و! [ب>>ه]
ج! ب>>رو بی>>رون! [مری>>م] خرو د عیسی گفت:] او مریم [موقع تولج
بیرون رفت، به خدا گف>>ت: خ>دایا! م>>ن برای>م غ>>ذا می آم>د.
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که] تو به من دادی، مگر نمی گویی آیات این آیات است [
اس>>>ت؟ گف>>>ت: ت>>>و مگ>>>ر دربس>>>ت م>>>ن را می خواس>>>تی؟ ت>>>و

حواست پیش این [بچه ات] رفت.

تو حواست چند جا هست؟ بیرون هس>>تید، ب>ه تم>ام آی>ات
ق>>>رآن! از ولی>>>ت بی>>>رون هس>>>تید،  ب>>>ه س>>>ی جزء کلم ال! از
ه رف>>تی؟ عم>>ره ولی>>ت بی>>رون هس>>تید. کج>>ا می روی؟ مکج>>
ت چه کس>>ی رف>>تی؟ ت>>و رف>>تی؟ زی>>ارت کج>>ا رف>>تی؟ ب>>ا محبج>>
وابست به مردم هستی، وابس>>ت ب>>ه [خل>>ق هس>>تی]، قط>>ع
هس>>تی، کج>>ا می روی؟ نگ>>ویی ح>>ال حاج حس>>ین می گوی>>د
ه نرو! عمره ن>رو! زی>>ارت ن>رو! ب>ه یک>ی گفت>>م: قط>>ع ک>ن! مکج
، گفت>>م: قط>>ع ک>>ن ت>>ا وص>ل کن>>د. ت>ا به یکی از علمای مهمج
رف>>ت ب>>رود، دو س>>ه ت>>ا س>>که ب>>ه او خ>>ورد، گف>>ت: ت>>و بگ>>و!
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گفت>>م: ت>>و ح>>رف م>>ن را قب>>ول نمی کن>>ی ک>>ه. ش>>ب برای>>ش
ل ش>دم، دی>دم آق>ا امام زم>ان (عجل ال فرج>>ه) ب>ه او متوسج
گف>>ت: بی>>ا ق>>م. ب>>ه ای>>ن حاج آق>>ا گفت>>م: ب>>ه او بگ>>و! گف>>ت:
اهل بی>>>ت ق>>>م نمی آین>>>د. خ>>>ب بفرم>>>ا! آره! کج>>>ا می آوری؟

چه کار ما داریم می کنیم؟

و افت>>>اد ح>>>ال [م>>>ادر امیرالم>>>ؤمنین] در خانه خ>>>دا رفت>>>ه، هو>>>
دیگ>>ر [یعن>>ی خ>>بر همه ج>>ا پیچی>>د]، آن در  خانه خ>>دا ه>>م
بسته شد. آخر یک در اضافه شد [به خانه خدا که] باز شد،
آن ه>>>>م بسته ش>>>>د. [ف>>>>اطمه بنت اس>>>>د] س>>>>ه روز در بی>>>>ت
خداست، [اما می گوید:] مری>>م! ب>>رو بی>>رون! ب>>رو آن درخ>>ت
ه>ر چن>د نف>ر را خشک را تکان بده! خرما بریزد، بخور! تو م 
ه>>ر چن>>د نف>>ر را داری؟ او [مری>>م] داری؟ خ>>ودت بس>>نج! م 
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ه ه>>ای ه>>ر آی>>ات دارد، می گوی>>د ب>>رو بی>>رون! ت>>و ای>>ن بچج م 
م>>>ان چیس>>>ت؟ چه ک>>>ار دارن>>>د می کنن>>>د؟ نمی ت>>>وانم آخرالزج
بگویم که چه کار می کنند؟ باز هم او را بخواه! ب>>از ه>>م ب>>ه
او بده! خ>ب نمی گ>ویم ن>ده! به فک>>ر خ>ودت ه>م ب>اش! ت>و
باید ولیت پرور باشی! فاسق پرور هستی. این چیست این
ه ه>ا؟ ت>>و فاس>>ق پرو هس>>تری، در  جیب>>ت ه>م ت>>اریه زده، بچج

مال  فقرا [چیزی] نمی دهی.

ل هم با این رفیق بودم، دی، من از اوج الن این آقای موحج
یک روای>>>>ت از امام ص>>>>ادق (علیه الس>>>>لم) گف>>>>ت. گف>>>>ت:
کس>>>ی] ک>>>ه احتی>>>اج دارد، می گوی>>>د فردای قی>>>امت ای>>>ن [
احتی>>>اجش را ب>>>رآورده نکن>>>ی، فردای قی>>>امت روی>>>ت س>>>یاه
است. می گوید: چرا [حاجتش را برآورده] نکردی؟ گفت با
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م می اندازدت. آن وقت من به او گفتم، روی سیاه در جهنج
ح>>ال چ>>ه ح>>اجتی؟ ح>>اجت ب>>رادر بدعت گ>>ذار را؟! ح>>اجت
ح دادم، گف>>ت: ت>>و درس>>ت می گ>>ویی. این را؟! برای>>ش ش>>ر
گفتم: امام صادق (علیه السلم) درس>>ت گفت>>ه، ای>>ن جمل>>ه
را گفت>>>>م: س>>>>ه نفرند بهش>>>>ت می رون>>>>د: [دی>>>>ن روی دوش
انی، دارای سخی، فقیر ص>ابر]. یک>ی سه نفر است: عالم ربج
[فقی>>>>>ر ص>>>>>ابر اس>>>>>ت، خ>>>>>دا روز قی>>>>>امت ن>>>>>دا می ده>>>>>د]
«أین الفق>>>>>>>راء»؟ آن فقی>>>>>>>ر اس>>>>>>>ت ک>>>>>>>ه خ>>>>>>دا می گوی>>>>>>>د
ون»؟ کیس>>>ت ک>>>ه م>>>اه رجب، ج>>>بیج «أین الفق>>>راء»؟ «أین الرج
کم>>ک ب>>ه مستض>>عفین ک>>رده؟ «أین الفق>>راء»؟ کیس>>ت ک>>ه
ص>>بر ک>>رده، دس>>تش را جل>>وی ن>>امرد دراز نک>>رده؟ ب>>ه تم>>ام
ل عم>>>رم دس>>>تم را پی>>>ش هیچ ک>>>س دراز آی>>>ات ق>>>رآن! از اوج
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ی پی>>ش پ>>درم. آن دس>>تی ک>>ه جل>>وی کس>>ی نک>>ردم، ت>>ا حتج>>
دراز نش>>ود، زه>>را (علیهاالس>>لم) ب>>ا آن مص>>افحه می کن>>د.
به دینم! راست می گویم، اما به دینم! ه>>م ب>>اور نمی کنی>>د.
آن دس>>ت، دس>>ت خداس>>ت. مگ>>ر نمی گوی>>د یک چی>>>ز ب>>ه
یک>>>ی دادی، دس>>>تت را بب>>>وس؟ [خ>>>دا] می گوی>>>د: به م>>>ن
دادی. کج>>>ا این کاره>>>ا را می کنی>>>د؟ ماه رمض>>>ان گذش>>>ت،
یک ش>>اهی ب>>ه م>>ردم ن>>داده. ح>>ال م>اه رجب ه>>م می گ>>ذرد،
همین ج>>>ور، زل زل نگ>>>اه می کن>>>د. آخ>>>ر می خ>>>واهی این را

چه کنی؟!

ح>>>ال [امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)] روی دس>>>ت ف>>>اطمه
آم>>>ده،  پی>>>ش پ>>>درش، [ابوط>>>الب] آم>>>ده، گف>>>ت: پیغم>>>بر
(ص>>>>>>>>>>>>>لی ال علیه وآله) اس>>>>>>>>>>>>>م بگ>>>>>>>>>>>>>ذارد، پیغم>>>>>>>>>>>>>بر
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(صلی ال علیه وآله) هم گفت: خدا اسم بگ>>ذارد. ب>>بین، ب>>ا
هم ارتباط دارند، حرف من این اس>>ت. ب>>ا چه کس>>ی ارتب>>اط
داری؟ جگر م>ن خون اس>>ت. ب>ا چه کس>>ی ارتب>>اط داری؟ او
[ابوط>>>>>>>>>الب] ب>>>>>>>>>ا خ>>>>>>>>>دا [ارتب>>>>>>>>>اط] دارد، ب>>>>>>>>>ا رس>>>>>>>>>ول
(ص>>>>>>>>>>>>>لی ال علیه وآله) [ارتب>>>>>>>>>>>>>اط] دارد؛ او [پی>>>>>>>>>>>>>امبر
(صلی ال علیه وآله)] ه>>م ب>>ا خ>>دا [ارتب>>اط] دارد. می فهم>>ی
م>>ن ام>>>روز چه چی>>>ز می گ>>>ویم ی>>ا ن>>ه؟ ح>>>ال خ>>دا گفت>>>ه ب>>>ه
آسمان نگاه کن! دید لوحی نوشته: من علی اعلی هستم،
اس>>>>م ای>>>>ن فرزن>>>>د را عل>>>>ی (علیه الس>>>>لم) بگ>>>>ذار! ب>>>>بین
ه، می گوی>>>>د فرزن>>>>د، اس>>>>مش ح>>>>ال عل>>>>ی نمی گوی>>>>د بچج>>>>
ه ات را] چه چی>>>>ز (علیه الس>>>>لم) ش>>>>د. ح>>>>ال ت>>>>و اس>>>>م [بچج
می گذاری؟ یک دکتر، فلن>>ی روان>>ه ک>>رده [بودن>>د این ج>>ا]،
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ه اش [را] یک [اس>>م] ش>>لمبرقوزکی گذاش>>ته بود. گفت>>م: بچج
ه ات گذاش>>تی؟ پس ف>>ردا ای>>ن آخ>>ر، چه چی>>ز اس>>ت روی بچج
ه] بزرگ می شود، این [اس>>م] را ب>>ه او بگوین>>د؟ ت>>و آخ>>ر [بچج
دکتری؟! بدش آمد، دیگر هم این جا نیامد. نیامد هم ک>>ه
ل>>ش ه>>م بی خ>>ود آم>>ده. مگ>>ر ک>>امل کس>>ی نیام>>د، اص>>ل از اوج
حرف متقی را عمل می کند؟ تبص>>ره ب>>ه آن می زنن>>د، هی>>چ

می شود.

ح>>>ال [امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)] روی دس>>>ت پیغم>>>بر
(ص>>>>>لی ال علیه وآله) آم>>>>ده، ت>>>>ورات می خوان>>>>د، انجی>>>>ل
می خوان>>>>>د، زب>>>>>ور می خوان>>>>>د، ق>>>>>رآن می خوان>>>>>د به ق>>>>>ول
د! ه س>>ه روزه! [دارد می گوی>>د:] ای محمج> بعض>ی ها ی>ک بچج>>
گر به تو قرآن نازل شده، ت>>ورات به م>>ن نازل ش>>ده، انجی>>ل ا
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اطق»، به من نازل شده، زبور به من نازل شده، «أن>>ا قرآن النج>>
منم قرآن. عل>ی (علیه الس>لم) را ش>ناختی ی>ا ن>ه؟ ح>ال ب>رو
ه ات را ی>>>>ک ک>>>>اتوله بگ>>>>ذار! چه خ>>>>بر اس>>>>ت؟! اس>>>>م بچج
ک>>>ه عل>>>ی قربان ت>>>ان ب>>>روم، ح>>>ال خ>>>دا اض>>>افه اش ک>>>رد [
(علیه الس>>لم) را قب>>ول کنی>>د]! تم>>ام تص>>میم گرفتن>>د عل>>ی
(علیه الس>>>>>>>>>>>لم) را نخواهن>>>>>>>>>>>د، به غی>>>>>>>>>>>ر رس>>>>>>>>>>>ول ال
(ص>>>لی ال علیه وآله) و حض>>>رت زهرا (علیهاالس>>>لم)؛ مگ>>>ر
ک>>>ه مطی>>>ع امرن>>>د]. ام>>>روز تم>>>ام هفت طب>>>ق آس>>>مانی ها [
آس>>مان جش>>ن گرفته ان>>د، ام>>ا ملئکه ه>>ا عب>>ور می کنن>>د. از
کس>>>انی] هس>>>تند، در آن ج>>>ا ه>>>م همی>>>ن دنی>>>ا به دین>>>م! [
شرکت می کنن>>د. کج>>ا ت>و ش>>رکت می کن>>ی؟ به دین>>م! آن ج>>ا
شرکت می کنند، [شرکت] کردند، دیدند و رفتن>>د. ت>>و وق>>تی
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هر دنیا نداشته باشی، عزی>>ز م>ن! آس>>مان و این ج>ا ن>>دارد. م 
وبیان روی عرش خدا هس>>تند، فق>>ط لعن>>ت ب>>ه ای>>ن چرا کرج
دو تا می کنند؟ [ام>>ا] ت>>و ب>رادری [ب>>ا آن ه>>ا]، آره! [می گوی>>د]
ر می کن>>م ن! حاجی ه>>ا تش>>کج برادرم است، برادران اهل تسنج
ن س>>>>>اختید، پشت سرش>>>>>ان نم>>>>>از ب>>>>>ا ب>>>>>رادران اهل تس>>>>>نج

خواندید! باقی اش بماند. کجاییم؟

ک>>>ه] روای>>>ت وبی>>>ان] جلل>>>ت دارن>>>د [ کرج به ق>>>دری این ه>>>ا [
داری>>>>م؛ سرش>>>>ان را از آس>>>>مان بی>>>>رون کنن>>>>د، آس>>>>مانی ها،
زمینی ها گیج می شوند. چرا؟ لعنت به این دو تا می کنن>>د.
ت>>و دو ت>>ا را تأیی>>د می کن>>ی، چه کس>>ی تأیی>>د نک>>رده؟ به م>>ن

بگو ببینم، بگو ببینم کیست تأیید  او؟
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د وس ماوراءتأیید  خلق اشتباه بو دست  تأیید 
د وس بو

د. ح>>ال ه>>م وس تأیید دست رسول خدا (ص>>لی ال علیه وآله) بو>>
رس>>ول ال (ص>>لی ال علیه وآله) تأیی>>د ک>>رد، قب>>ول نکردن>>د
که. کجایی؟ آقای، عزیزان من! اسم نیاورم، کجایی؟

بیایی>>د ام>>روز بی>>دار ش>>ویم! بیایی>>د ام>>روز هوش>>یار ش>>ویم!
بیایید امروز قربان تان بروم، بدانیم م>ا ت>ا ح>>ال ب>د کردی>م.
[بگ>>وییم:]  علی ج>>ان! به ح>>ق ف>>اطمه ات، م>>ا را ببخ>>ش!
ت>>ت را در علی ج>>ان! ت>>و ب>>ه م>>ا راه ب>>ده! علی ج>>ان! آن محبج
دل ما [وارد کن]! دل ما را پاک سازی کن! [ولیت در قل>>ب
ما ثابت] باش>>د! مگ>>ر نیس>>ت قربان ت>>ان ب>>روم، چه کس>>ی در
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آس>>مان می رود؟ آن کس>ی که قلب>>ش بگوی>د عل>>ی! عل>ی! ت>>و
قلب>>ت چ>>ه می گوی>>د؟ ماش>>ین! رفی>>ق! س>>واددارها! ت>>و تم>>ام
این ه>>>ا در قلب>>>ت اس>>>ت، آخ>>>ر عل>>>ی (علیه الس>>>لم) بیای>>>د
این جا چه کن>>د؟ ای>>ن آق>ا مه>>دی الن این ج>ا تش>ریف دارد
دیگر، من نمی خواهم از خودم بگویم. یک عک>>س رنگ>>ی
م>>ا می خواس>>تیم بگیری>>م، گف>>ت: م>>ن الن سی س>>ال اس>>ت
عک>>>>س مراج>>>>ع، علم>>>>اء [را] می ان>>>>دازم، [چنی>>>>ن چی>>>>زی]
ندی>>دم. گف>>ت بی>>ا ب>>بین! قلب>>ت می گف>>ت عل>>ی! عل>>ی! ح>>ال
[این ش>>>>خص] در آس>>>>مان می رود، ت>>>>و کج>>>>ا می روی؟ ت>>>>و
ش>>>مال می روی، کج>>>ا می روی؟ ح>>>ال همی>>>ن [ش>>>خص] را
می گویند ح>>رف ن>>زن! همی>>ن [ش>>خص] را می گوین>>د خف>>ه!
چه خبر است؟ تو هم او را دوس>>ت داری ب>از، ب>ا او محش>>ور

۹۳۲۳سیزده رجب 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

هستی.

به قدری بدجنس گری کردند، مگر ایمان آوردن>>د؟ یک روز
که] من رزق قسمت عمر آمد، گفت: من شنیدم تو گفتی [
می کنم. امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) گف>>ت: آره! بع>>د ی>>ک
دوتا مورچه در یک قوطی کرده بود، گفت: همه را قس>>مت
گف>>>>>>ت:] آره! در [ق>>>>>>وطی] را ب>>>>>>از ک>>>>>>رد، دی>>>>>>د ک>>>>>>ردی؟ [
[مورچه ه>>ا] دو ت>>ا ج>>و دهن ش>>ان اس>>ت. مگ>>ر ایم>>ان آورد؟
مگر ح>رف خ>دا را قب>>ول ک>رد؟ [خ>دا] گف>ت: ه>ر کس>ی ای>>ن
ت و [عل>>>ی (علیه الس>>>لم)] را قب>>>ول نداشته باش>>>د، ب>>>ه ع>>>زج
جلل>>م عب>>ادت ان>>س و ج>>نج کن>>د، [او را] می س>>وزانم. مگ>>ر
قب>>ول کردن>>د؟ م>>ا ه>>م بیش>>ترمان همین ج>>وریم، قرب>>ان ت>>و
ب>روم، ی>>ک راه>>ی را گ>>رفته ای، داری می روی. م>>ا ه>م ی>>ک
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راهی را گرفته ای>>م، داری>م می روی>م. بی>ا این ط>>رف! قرب>انت
ب>>>>روم، ف>>>>دایت بش>>>>وم، عزی>>>>ز م>>>>ن! فردای قی>>>>امت ه>>>>م
همین س>>>>اخت اس>>>>ت، اص>>>>ل رجع>>>>ت وق>>>>تی بش>>>>ود، ای>>>>ن
آدم هایی ک>>ه م>>ن می گ>>ویم، آن جوری ان>>د، ب>>ه آس>>مان ه>>م
می توانن>>>د برون>>>د. آس>>>مان چی>>>زی نیس>>>ت، این ه>>>م ی>>>ک
مملکتی است، خیلی هم خلوت است. چیزی نیس>>ت ک>ه،
یک طبقه مثل آپارتمان ها که طبقه هست، این [آسمان]
ه>>م طبقه طبق>>ه اس>>ت. ه>>ر طبقه اش ی>>ک زب>>ان دارد، ه>>ر
طبقه اش می گوی>>>>>>د عل>>>>>>ی! کس>>>>>>ی که می گوی>>>>>>د ن>>>>>اعلی!
دنیاس>>>ت. ح>>>ال ی>>>ک س>>>وزن [و] ن>>>خ داری، عیس>>>ی ه>>>م
هستی، راه به تو نمی دهد، می گوید برو گم شو! ما کارخانه

سوزن داریم.
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بیایی>>د ام>>روز یک فک>>ری ب>>رای خودم>>ان بکنی>>م! بفهمی>>م
ی>>ک عم>>ری اش>>تباه رف>>تیم. خ>>دا نکن>>د م>>ا ب>>ا ای>>ن اش>>تباه
م هس>>تی، هیچ چی>>ز دیگ>>ر نیس>>تی. بمیریم، فقط اهل جهنج>>
بی>>ا بی>>دار ش>>و! عزی>>ز م>>ن! چ>>را می گوی>>د ب>>رو پی>>ش متق>>ی؟
متق>>ی حرف>>ی دیگ>>ر ن>>دارد ک>>ه، اهل دنی>>ا نیس>>ت ک>>ه، دروغ
نمی گوی>>>د، کس>>>ی را نمی خواه>>>د، فق>>>ط می خواه>>>د م>>>ردم

هدایت شوند.

عزی>>زان م>>ن! گفت>>م: م>>ا چه>>ار ت>>ا چش>>م داری>>م: دو چش>>م
گر ب>>ا دو حیوانی داریم، دو چشم انسانی به تو داده. حال ا
گ>>ر ای>>ن [دوس>>ت م>>ا] را چش>>م انس>>انی ک>>ار کن>>ی، می گوی>>د ا
نخواهی، (رئیس مذهب می گوی>>د،) دروغ می گ>>ویی م>>ن را
می خ>>واهی. ت>>و ک>>ه ب>>ا چش>>م انس>>انی ات ک>>ار ک>>ردی، خ>>دا
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گ>ر ت>>وهین ب>>ه ای>>ن [دوس>>ت ائم>>ه] بکن>>ی، خ>انه می گوید: ا
گر به علی (علیه الس>>لم) من را خراب کردی. اما می گوید ا
م می روی، آن دیگر بالتر است. کجا به توهین کنی، جهنج
امیرالم>>ؤمنین ت>>وهین می کن>>ی؟ [وق>>>تی که] دش>>منانش را
می خ>>>واهی. ت>>>وهین ب>>>ه متق>>>ی این اس>>>ت ک>>>ه  حرف>>>ش را
نش>>نوی، آن ه>>ایی ک>>ه می گوی>>د نخ>>واه! ب>>روی بخ>>واهی؟
آن ه>>>>م همان اس>>>>ت، آن ه>>>>م ت>>>>وهین ب>>>>ه امیرالم>>>>ؤمنین
(علیه السلم) [هم] همین است. آن ها کاری نکردند، مگ>>ر
فح>>>ش دادن>>>د ی>>>ا امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) را زدن>>>د؟
[ایشان را] نخواستند، حال [خدا] می گوی>>د مرت>>دج و کافرن>>د.
گفت>>م: ق>>رآن کلم خداس>>ت، [خ>>دمت ش>>ما] ع>>رض بش>>ود:
امیرالم>>>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>>>لم) ام>>>>>>>ر خداس>>>>>>>ت، عل>>>>>>>ی

۹۳۲۷سیزده رجب 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

(علیه الس>>لم) ب>>التر از ق>>رآن اس>>ت. چ>>را؟ ق>>رآن نمی توان>>د
حرف بزند، اما علی (علیه السلم) می تواند حرف بزن>>د. آن
کلم خداس>>>>>>ت، امیرالم>>>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>>لم) مقص>>>>>>د
خداست. عزیز م>>ن! کج>>ایی؟ ح>>ال ب>>رو! می ترس>>م بگ>>ویم،
حال برو به یکی دیگر بگو! برو دیگر. رفتی>>د، لم>>اله [لاق>>ل]

رده بیشتر هم برو! یک خو

ل  آدم ابوالبش>>>ر [را] قرب>>>انت ب>>>روم، آن چش>>>م انس>>>انی از اوج
می بین>>د، از زم>>ان رس>>ول ال (ص>>لی ال علیه وآله) می بین>>د،
تم>>>>ام م>>>>ردم را می بین>>>>د، خ>>>>وب و ب>>>>د را می بین>>>>د. اص>>>>ل
نمی تواند آن چشم، کسی را تأیید کند، نمی توان>>د کس>>ی را
قبول کند. اما چه کار می کند؟ چرا کسی را تأیید نمی کند؟
که] چه جوری اس>>ت. تمام مان عاقبت مان معلوم نیست [
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مگ>>>ر اس>>>امه نب>>>ود؟ در دف>>>ن حض>>>رت زهرا (علیهاالس>>>لم)
ش>>رکت ک>>رد، اص>>ل یک ج>>ا ب>>اعث لعن>>ت ای>>ن عم>>ر ش>>ده،
اس>>>>>>>>امه ش>>>>>>>>د. اس>>>>>>>>امه پیش ت>>>>>>>>از ب>>>>>>>>ود. رس>>>>>>>>ول ال
(صلی ال علیه وآله) مریض بود، ب>>ه اس>>امه نماین>>دگی داد،
گفت: خدا لعنت کند هر کسی که در جی>>ش [س>>پاه] اس>>امه
نرود. این دو تا نرفتند، گفتند: ما دل م>ان نمی آی>د. ن>>ه ک>>ه
این ها می خواستند که این برود، چیز کنند دیگر [خلف>>ت
را غص>>>>>>>>>>>ب کنن>>>>>>>>>>>د]. کردن>>>>>>>>>>>د دیگ>>>>>>>>>>>ر، او [پی>>>>>>>>>>>امبر
(ص>>>>لی ال علیه وآله)] مری>>>>ض ب>>>>ود، [عم>>>>ر] اب>>>>ابکر را در
مح>>>>>>>>راب روان>>>>>>>>ه ک>>>>>>>>رد. روای>>>>>>>>ت داری>>>>>>>>م: رس>>>>>>>>ول ال
(ص>>>لی ال علیه وآله) پاه>>>ایش ب>>>>ه زمی>>>ن کشیده می ش>>>د،
گف>ت: ب>رو کن>>ار! وص>یج م>ن بای>>د باش>>د. این ه>ا منتظ>ر ای>>ن
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که به جنگ] نرفتند. [اسامه] باعث لعن>>ت [آن دو بودند [
نفر] ش>>د؛ ام>>ا خ>ودش ه>م آخ>>رش ب>>اعث لعن>>ت [خ>>ودش]
شد. کجا می آیید این ها را می نویسید؟ بنویس! عزیز من!
ر، ریاس>>ت، به باد نده! چه کس>ی از ت>و می خ>>رد؟ خل>>ق، تکبج>>
خودخ>>>>>>واهی. ب>>>>>>رو کن>>>>>>ار! عزی>>>>>>ز م>>>>>>ن! [اس>>>>>>امه] دی>>>>>>د
امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) آم>>>د و به اص>>>طلح خ>>>ودش
رفته بود، کناره گیری هم کرده بود، اسامه [در] یک شهری
[رفته ب>>>ود]. عم>>>ر خ>>>ودش پی اش رف>>>ت، گف>>>ت بی>>>ا! ح>>>ال
پیش امیرالمؤمنین (علیه السلم) آمد، گف>>ت: ت>>و ب>>ا اب>>ابکر
گر [بیعت] کرده بودم، ک>>ه م>>ن را بیعت کردی؟ گفت: من ا
ل نمی دادند، طن>اب گردن>م نمی انداختن>>د. ب>ه او گف>ت، هو

[اما] باز [هم] رفت، دید خبری نیست.
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تم>ام بیت الم>>ال ط>رف آن ه>>ا رفت>>ه، ح>ال بیت الم>ال ط>رف
کیس>>ت؟ کج>>ایی؟ عزی>>>ز م>>ن! کج>>ایی؟ م>>ا مث>>ل این ک>>>ه
ق>>>افله رفت>>>ه، ج>>>ا مان>>>دیم. س>>>لمان رف>>>ت و میث>>>م رف>>>ت و
ش>>اه عبدالعظیم رف>>ت و ج>>بیر رف>>ت و ج>>دیر رف>>ت و م>>ا ج>>ا
ماندیم. عزیز من! قربانت ب>روم، ف>>دایت بش>وم، بی>ا ح>رف
بش>>>>>>نو! ب>>>>>>ه ش>>>>>>ما چ>>>>>>ه بگ>>>>>>ویم؟ [انج>>>>>>ام] واجب>>>>>>ات،
ج، ب>>رو کن>>ار! عزی>>ز م>ن! ش>>یطان م>>ات، انتظ>>ارالفر ترک محرج
وسوسه می کند، خل>>ق ش>>ما را ب>>ه گن>>اه وادار می کن>>د، خل>>ق
ب>>>دتر از ش>>>یطان اس>>>ت. آی>>>ا می توانی>>>د ج>>>واب ش>>>یطان را
بدهید یا نه؟ من می ت>>وانم [ج>>وابش را] ب>>دهم، می گ>>ویم:
ت نیامدم، برو خیالت راح>ت! روای>ت برو بی غیرت! من ردج
داریم: فردای قیامت یک منبر گذاشته می شود، [شیطان]
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گاه بودی>>د، خ>>دا به م>>ن می گوید: یا اهل المحشر!  شما که آ
گفت: گم شو ب>رو! م>ن از درگ>اه خ>دا ران>ده ش>>ده بودم. خ>دا
دوازده ام>>>>ام، چهارده معص>>>>وم (علیهم الس>>>>لم) [را] روان>>>>ه
ک>>رد، متق>>ی معل>>وم ک>>رد، چ>>را دنب>>ال او نرفتی>>د، دنب>>ال م>>ن

م بروی>>م. [ ] چ>را می گوی>>د۲آمدید؟ بیا با هم آن جا در جهنج>>
به عمل قومی راض>ی باش>ی [ج>زء آن ق>وم هس>تی؟] م>ا ب>>ه

عمل شیطان راضی هستیم.

رده [پیش رویت>>>ان] بیاوری>>>د! بیایی>>>د کارهایت>>>ان را یک خو>>>
ل عمرم>>ان چه ک>>ار کردی>>م؟ بی>>ا ام>>روز روزی [ببینی>>د] از اوج
است که خدای تب>>ارک و تع>>الی ک>>اری کرده اس>>ت ک>>ه تم>ام
دنی>>>>ا [نج>>>>ات پی>>>>دا کنن>>>>د]. وج>>>>ودی را از ن>>>>ور خ>>>>ودش
به وج>>>ود آورده، ن>>>ه [این ک>>>ه] زاییده اس>>>ت و چی>>>ز [خل>>>ق]
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اس>>>>ت. وج>>>>ودی از وج>>>>ود خ>>>>ودش برانگیخت>>>>>ه ک>>>>رده،
[می گوی>>د] بیایی>>د این را بخواهی>>د و عم>>ل کنی>>د و بهش>>ت

بروید.

ام>>روز خیل>>ی روز مح>>ترمی اس>>ت، گفت>>م: تم>>ام آس>>مان ها،
همه ش>>>>ان جش>>>>ن گرفته ان>>>>د، ام>>>>ا کس>>>>ی دیگ>>>>ر را تأیی>>>>د
نمی کنند، علی (علیه السلم) می گویند. تو چه می گ>>ویی؟
کجا جشن گرف>>تی و یکی دیگ>>ر را تأیی>>د می کن>>ی؟ ب>>دبخت
بیچاره! از ت>و ب>دبخت تر خ>>ودت! کجایی>د؟ (ی>ک ص>لوات

بفرستید.)

ب>>>>ه تم>>>>ام آی>>>>ات ق>>>>رآن! ب>>>>ه س>>>>ی جزء کلم ال! جه>>>>ان را
می بین>>>>م. اص>>>>ل م>>>>ن جه>>>>ان را می بین>>>>م، تم>>>>ام [م>>>>ردم]
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ه دست ش>>>ان از حبل الم>>>تین کوت>>>اه اس>>>ت، مگ>>>ر ی>>>ک ع>>>دج
مع>>دودی. عزی>>ز م>>ن! بی>>ا دس>>تت را از حبل الم>>تین کوت>>اه
نکن! عزیز من! اص>ل به وج>ود امام زم>ان قس>م، ک>م وج>ود
اس>>>>>ت ک>>>>>ه امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم) [را بشناس>>>>>د].
ظ>>>>اهرش را ح>>>>ال [ش>>>>اید] بشناس>>>>ید، ن>>>>ه [این ک>>>>ه] عل>>>>ی
(علیه الس>>>>>لم) را بشناس>>>>>ید. همان س>>>>>اخت ک>>>>>ه خ>>>>>دا را
گ>>ر یک>>ی بیای>>د نمی شناسید، ولیت [را] هم نمی شناس>>ید. ا
که] من [ولیت را] می شناس>>م، ب>>ه ت>>و عا کند [ پیش من ادج
بگ>>ویم چن>>د ت>>ا عی>>ب دارد. ی>>ال، یکی ت>>ان بیایی>>د ب>>بینم،
بیایید.! جرأت دارید بیایید تا عیب هایت را به تو بگویم.

ولی>>>>ت واح>>>>د اس>>>>ت، خ>>>>دا ه>>>>م واح>>>>د اس>>>>ت. کس>>>>ی که
امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم) را ش>>>>>ناخت، امام حس>>>>>ین
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ک>>بر را داده، اص>>غر را داده، ع>>ون را (علیه الس>>لم) اس>>ت. ا
ل ک>>>>>>رد. چ>>>>>>را امام حس>>>>>>ین داده، جعف>>>>>>ر را داده، تحمج>>>>>>
(علیه الس>>>>>لم) نفری>>>>>ن نک>>>>>رد؟ ب>>>>>ه تم>>>>>ام آی>>>>>ات ق>>>>>رآن!
گر نفرین امام حسین (علیه السلم) انتظار رجعت را دارد. ا
می ک>>رد، هم>>ان ق>>وم این ج>>وری می ش>>دند. فلن>>ی! در ای>>ن
رد ش>>>و! ب>>>بین م>>>ن چ>>>ه می گ>>>ویم؟ هم>>>ان ق>>>وم ح>>>رف خو>>>
[عذاب] می شدند، نشد. حال تا کجا صبر کرد؟ حال معلوم
ک>>>رد، گف>>>ت: آخ>>>ر، ب>>>رای چ>>>ه م>>>ن را می کش>>>ید؟ حرام>>>ی را
بی>>ک»،  ل 

حلل ک>>ردم ی>>ا [حلل>>ی را ح>>رام]؟ گف>>ت: «بغض>>ا 
ح>>ال دس>>ت [ب>>ه شمش>>یر] ک>>رد، آن ه>>ا را روی ه>>م ریخ>>ت.
تم>>>ام این ه>>>ا را پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) گفت>>>ه، ای>>>ن
حرف ه>>>>>>>>>ا را ک>>>>>>>>>ه م>>>>>>>>>ن می زن>>>>>>>>>م هم>>>>>>>>>ه را پیغم>>>>>>>>>بر
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(صلی ال علیه وآله) گفته، علماء به شما نگفتند، مردم ب>>ه
شما نگفتند، بایگانی شده. حال چ>>را؟ چ>>را بایگ>>انی ش>>ده؟
پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله) فرم>>ود: روزی ک>>ه دور حس>>ین
م>>>ن را می گیرن>>>د، حس>>>ینم ی>>>ک قی>>>ام می کن>>>د، ت>>>ا ت>>>وی
دروازه ک>>وفه  م>>ردم را می زن>>د. ابن س>>عد س>>جده ش>>کر ک>>رد،
گفت: حسین نیم ساعت دیگر یا یک س>>اعت دیگ>>ر بیش>>تر
زن>>>ده نیس>>>ت. برگش>>>ت گف>>>ت این ج>>>ور، ب>>>بین حرف ه>>>ا را
قبول دارن>>د، عم>>ل نمی کنن>>د. فلن>>ی! کج>>ایی؟ حرف ه>>ا را
قب>>>ول دارن>>>د، فهمی>>>دی؟ ای>>>ن دفتره>>>ا را می نویس>>>ید؛ ام>>>ا
باش>>>د ح>>>ال، تن>>>د می ش>>>ود، قربان ت>>>ان ب>>>روم. عزی>>>ز م>>>ن!
کج>>ایی؟ إن ش>>اءال ای>>ن نواره>>ا را از آق>>ای فلنی بخری>>د و
ه>>>ر دوی>>>ش را ه>>>م بخری>>>د و پ>>>ول ه>>>م ب>>>ه او بدهی>>>د! آره!
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گ>>ر می گ>>ویم پ>>ول بدهی>>د، ب>>ا ای>>ن نواره>>ا ش>>ریک آن وق>>ت ا
می ش>>وید. خیل>>ی خ>>وب اس>>ت، فهمیدی>>د؟ به خص>>وص آن
ن>واری ک>>ه هس>ت راجع ب>>ه وداع امام حس>>ین (علیه الس>لم)

صحبت کرده.

خیلی امام حسین (علیه السلم) رئوف است، آخر گفت که
ه را در ه! خ>>داحافظ! فضج>> ه! خ>>داحافظ! فضج>> س>>کینه! رقیج>>
ه، عل>>>>>>م کیمی>>>>>>ا مقاب>>>>>>ل فرزن>>>>>>دهایش آورد. چ>>>>>>را؟ فضج>>>>>>
می دانس>>>>ت، آن ه>>>>ا [ش>>>>ن ها] را طل ک>>>>رد [امیرالم>>>>ؤمنین
(علیه السلم) به او] گفت: [تا وقتی خانه ما هستی، با م>>ا]
بساز! با آن ها ساخت. کجا ما با امام حسین (علیه الس>>لم)
می س>>ازیم؟ ح>>ال همین ط>>ور [امام حس>>ین (علیه الس>>لم)]
می گوی>>>>>د «ل ح>>>>>ول و لق>>>>>وة إلج ب>>>>>ال العل>>>>>یج العظی>>>>>م»،
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ه ه>>>ا [در] خیم>>>ه امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) می گوی>>>د بچج
ک>>>>>ه] م>>>>>ن زن>>>>>ده ام. یک وق>>>>>ت ص>>>>>دا نیام>>>>>د، بدانن>>>>>د [
[حض>>رت زینب (علیهاالس>>لم)] دی>>د زمی>>ن ک>>ربل می چن>>دد
[می ل>>رزد، می گوی>>د:] آی>>ا م>>ن این ه>>ا را ب>>ه خ>>ود بگی>>رم، در
زمی>>ن ب>>برم؟ خ>>دا گف>>ت: ن>>ه! زمی>>ن ک>>ربل ب>>ا خ>>دا ص>>حبت
شم؟ گفت: نه! ب>>بین حس>>ین کرد، همه این ها را پایین بک 
(علیه الس>>>لم) چ>>>ه می گوی>>>د؟ حس>>>ین (علیه الس>>>لم) ه>>>م
گف>>>>ت: ن>>>>ه! ح>>>>ال [حض>>>>رت زینب (علیهاالس>>>>لم)] پی>>>>ش
اد] گف>>>ت: اد آم>>>د، چه خ>>>بر اس>>>ت؟ [امام س>>>جج حضرت س>>>جج
دام>>ن خیم>>ه را ب>>ال ب>>زن! زد، گف>>ت: پ>>درم را کش>>تند. ح>>ال
امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) حرف ه>>>ایش را زده، [فرم>>>ود؛]
ه ه>>ا نیاین>>د م>>ن را ببینن>>د. ای>>ن اس>>ب خ>>واهرم زین>>ب! بچج
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لیم>>>>ه! بی ص>>>>احبم دم خیم>>>>ه می آی>>>>د [و] می گوی>>>>د: «الظج
لیمه!»: وای به حال آن کس>>انی که پس>>ر پیغمبرش>>ان را الظج
ف ب>>ه این م>>ردم. ح>>ال کش>>تند. قرب>>ان آن اس>>ب بش>>وم، تو>>
لیم>>>ه ی>>الش را زده [ب>>>ه ام>>>ام]، خ>>>ونی ک>>>رده، آم>>>ده [و] الظج
ه ه>>>ا ه ه>>>ا نیاین>>>د م>>>ن را ببینن>>>د، بچج می گوی>>>د. خ>>>واهر! بچو
بی>>>رون ریختن>>>د. س>>>کینه پی>>>ش اس>>>ب آم>>>د [و گف>>>ت:] ای
اسب! می دانم پدرم کشته شده، آیا پدرم تش>>نه ب>>ود، آب>>ش

دادند یا با لب تشنه او را کشتند؟ از اسب سؤال کرد.

گ>>ر] فرم>>ان م>>ردم را ب>>بری، ب>>ه کج>>ا ح>>ال ب>>بین فرم>>ان ده [ا
می رس>>>ی؟ ت>>>ا فرم>>>ان ب>>>ردی، زب>>>انم قط>>>ع ک>>>ه نمی ت>>>وانم
بگ>ویم. کج>ا فرم>ان بردی>د؟ چه ک>ار کردی>د؟ ش>ما از هم>ان
ه ه>>ا را آدم هایی>>د. ح>>ال [حض>>رت زینب (علیهاالس>>لم)] بچج
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همین ط>>>ور می گی>>>رد و نمی گ>>>ذارد برون>>>د. [آن ه>>>ا را] جم>>>ع
ک>>>>رد، یک وق>>>>ت خیمه ه>>>>ا را آت>>>>ش زدن>>>>د. چق>>>>در زین>>>>ب
اد دوی>>د، (علیهاالس>>لم) خ>>وب اس>>ت، در خیم>>ه امام س>>جج
ت خ>>دا را ة ال! (ف>>ورا  حجج صدا زد: یابن رسول ال!  ای حج 
اد ع>>دول ک>>رد.) آی>>ا امج الس>>لمه ب>>ه او، [یعن>>ی ب>>ه] امام س>>جج
حرف هایی زده، این را نگفته؟ آیا ما بای>>د بس>>وزیم؟ گف>>ت:
«علیکنج بالفرار»، فرار کنید! حال فرار کردند، روایت داریم:
ه ای دامنش آتش گرفته ب>>ود، یک>>ی خ>>اموش ک>>رد، یک بچج
گف>>ت:] ای طف>ل! می خ>واهی گفت: راه نجف کجاس>ت؟ [

گفت: می خواهم] بابایم را خبر کنم. چه کنی؟ [

چه خ>>بر اس>>ت؟ اص>>ل ت>>و غی>>رت داری؟ ش>>رف داری؟ حی>>ا
داری؟ دین نداری، برو ویدیو ب>زن! ب>رو م>اهواره ب>زن! ب>رو
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ه ات تلویزیون بزن! عزیز من! ت>>و این ه>>ا را به ق>>در ی>>ک بچج
نمی خواهی؟ (صلوات بفرستید.)

کره خرها را بعضی ها کنار گذاش>>تند، از کره خ>>ر ه>م بدترن>>د.
کره خ>>ر دنب>>ال پس>>تان م>>ادرش می رود، ای>>ن دنب>>ال ده ت>>ا
پستان می رود، همین طور بی خودی می رود به یک جایی
م>>>ک می زن>>>د، ببین>>>د ش>>>یر درمی آی>>>د؟ ب>>>ه حض>>>رت عباس!
خیلی جگر من آتش می گیرد. کجا این حرف ها ت>>وی ای>>ن
می ای>>>>ن حرف ه>>>>ا را زده؟ چ>>>>ه دنی>>>>ا هس>>>>ت؟ چ>>>>ه ع>>>>ال 
مجتهدی این حرف ها را زده؟ هنوز هم بیدار نمی شوید؟
من نمی دانم چه بگویم؟ به نظ>رم ی>ک دو س>>ه ت>ا لگ>>د در
کون تان بزنم، این جا بیندازم تان. بیدار شوید! چطور چ>>را
بیدار نمی شوید؟ لش خور ل>>ش می خ>>ورد، فهمی>>دی؟ چی>>ز
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حسابی نمی خورد. اغلب مردم ایران لش خورند، پی  ل>>ش
می گردن>>>>>>>د. حقیق>>>>>>>ت تم>>>>>>>ام خلق>>>>>>>ت، امیرالم>>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>لم) و امام زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) اس>>>ت، کج>>>ا

می روید؟ به تمام آیات قرآن! جگر من کباب است.

آخ>>>ر خ>>>وب بای>>>د باش>>>ی ک>>>ه ب>>>ا امام زم>>>انت باش>>>ی، خ>>>وب
نیس>>تیم. همه اش ج>>داییم. قربان ت>>ان ب>>روم، [امام زم>>ان
(عجل ال فرج>>>ه) فرم>>>ود:] حس>>>ین جان! حس>>>ین! م>>>ردم
مس>>موم ش>>ده اند. نمی گوی>>د یک نف>>ر، دو نف>>ر؛ [می گوی>>د]
مردم مس>>موم ش>>دند، ب>>رای چ>>ه؟ [فتن>>ه] هم>>ه را می گی>>رد.
فلن>>ی! فلن>>ی! راس>>ت می گوی>>د ی>ا ن>>ه؟ ت>>و مس>>موم نیس>>تی،
مس>>>>موم درس>>>>ت کنی. بدعت گ>>>>ذار، مس>>>>موم درس>>>>ت کن
اس>>>ت. فهمی>>>دی ی>>ا ن>>>ه؟ ب>>>رو دنب>>>الش! عزی>>>ز م>>ن! ب>>>بین
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دنب>>ال خل>>ق رفتن>>د، کج>>ا رفتن>>د؟ آخ>>ر ب>>بین آن موق>>ع ه>>م
دنبال بدها ک>>ه نرفتن>>د ک>>ه، الن ه>>م همان س>>اخت اس>>ت.
ما دنب>>ال خوب ه>>ا می روی>>م، آن خ>>وب  خ>>ودش اس>>ت، ن>>ه
خوب  تأییدی. ما حال هم دنبال خوب ها می رویم دیگ>>>ر،
دنبال خوب  خودش می روی، ن>>ه دنب>>ال تأیی>>دی. دنب>>ال
خوب ها، نه بدها. پس الن تأییدی کیست؟ متقی. عزی>>ز
م>>>>>>ن! کج>>>>>>ا می روی؟ کج>>>>>>ا می روی؟ همین ج>>>>>>ور ک>>>>>>ه
تش>>>>>خیص ولی>>>>>ت و دی>>>>>ن ن>>>>>داری، ب>>>>>ه امام زم>>>>>ان! م>>>>>ا
تشخیص متق>>ی ن>>داریم.  تش>>خیص متق>>ی، ای>>ن کتاب ه>>ا
خدا می داند چقدر زحمت رویش کشیده شده. تو یک رب>>ع
س>>اعتت را نمی خ>>واهی ص>>رف ای>>ن بکن>>ی ک>>ه بخ>>وانی و
بفهمی. چه کارتان می ش>>ود ک>>رد؟ ن>>ه ب>>دها، خوب ه>>ا. م>>ن
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الن ب>>ا خوب ه>>ا طرف>>م، خوب ه>>ا خ>>وب  خودش>>ان اند، ن>>ه
خ>>وب  تأیی>>دی. ج>>ان م>>ن! م>>ا خ>>وبی  خودم>>ان اس>>ت، ن>>ه
خوب  تأیی>>دی. الن پاش>>دی در مجل>>س علی بن ابوط>>الب
(علیه الس>>>>لم) آم>>>>دی، آی>>>>ا آم>>>>دی دس>>>>ت ب>>>>ه ریس>>>>مان
حبل الم>>>تین بزن>>>ی؟ ی>>>ا ب>>>ه کج>>>ا دس>>>ت داری و فک>>>ر چ>>>ه

می کنی؟ تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک.

بی بگ>>>>>ویم، ب>>>>>بین زی>>>>>ارت الن یک چی>>>>>ز خیل>>>>>ی تعجج>>>>>
عبدالعظیم حس>>نی می گوی>>د مط>>ابق [زی>>ارت] امام حس>>ین
(علیه الس>>>>>>لم) اس>>>>>>ت؛ ام>>>>>>ا آن شخص>>>>>>ی ک>>>>>>ه خ>>>>>>دمت
امام ص>>>ادق (علیه الس>>>لم) آم>>>د [و] گف>>>ت: آق>>>ا! راه>>>م دور
است و این ها، (راست گفت،) مشتاق دی>>دار ش>>ما هس>>تم،
سختم است [بیایم]. گفت: می خ>>واهی جم>>ع م>>ا را زی>>ارت
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کن>>>>ی؟ ی>>>>ک کس>>>>ی که گن>>>>اه نمی کن>>>>د و علی بن ابوط>>>>الب
کمل>>ت لک>>م دینک>>م»[ ] قب>>ول۳(علیه السلم) را به «الیوم أ

دارد، دنبال خلق نمی رود، [پیدا کن!] برو او را زیارت ک>>ن!
[خ>>>دا] ث>>>>واب جم>>>>ع م>>>ا را ب>>>ه ت>>>و می ده>>>د. [ب>>>ه زی>>>ارت]
عبدالعظیم حس>>>>>>>>>نی، ث>>>>>>>>>واب [زی>>>>>>>>>ارت] امام حس>>>>>>>>>ین
(علیه السلم) می دهد؛ به تو ثواب جمع آن ه>>ا را می ده>>د.
تو آن هستی، نه این. کج>>ایی؟ ح>>رف می زن>>م، قربان ت>>ان
ب>>روم، به دین>>م! ای>>ن حرف ه>>ا کلم اس>>ت؛ ح>>رف نیس>>ت،
کلم اس>>>ت. ب>>>بین ت>>>و ب>>>ه کج>>>ا می رس>>>ی؟ خ>>>ودت را ارزان
فروختی. بدو در خیابان ها! اوفج بر تو! نه گفت>>م ب>>ه ت>>و! اوفج

بر تو! گفتم به تو یک چیز دیگر است. چطور است؟

ت تم>>>ام اس>>>ت، مگ>>>ر بی>>>ایی ح>>>رف بش>>>نوی! باب>>>ا! حجج>>>
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م>>ات، انتظ>>ارالفرج، ب>>رو کن>>ار! [انج>>ام] واجب>>ات، ترک محرج
گوش کن]! کنار نمی ت>>وانی ب>>روی. برو حرف پیغمبرت را [
جانم! یک وقت این جا می آیی، این جا نیس>>تی؛ یک وق>>ت
این ج>>ا نیس>>تی، این ج>>ایی. خ>>ودت ه>>ر کج>>ا می خ>>واهی
بروی، از ریس>>مان حبل الم>>تین دس>>تت کوت>>اه نش>>ود. کج>>ا
کوتاه می شود؟ آن موقع که گناه کن>>ی، دس>>تت کوت>>اه ش>>د،
دیگر از امام صادق (علیه السلم) هم جدا ش>>دی. ب>>از ه>>م
برو ویدیو بزن! تلویزیون بزن! نمی دانم ماهواره بزن! چه
اسمی هم دارد؟ ماهواره، آره تو بمی>>ری! آن ی>>ک تک>>ه م>>اه
م است کره خر! این م>>اهواره، ای>>ن است! آن یک تکه جهنج
ی>>>>ک تک>>>>ه م>>>اه اس>>>>ت؟ ای>>>>ن خارجی ه>>>ا خرت>>>>ان کردن>>>>د!
ه خ>>ر بودی>>د، او خیل>>ی خ>>وش هیچ ت>>ان ه>>م نیس>>ت. البتج>>
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اس>>>ت ک>>>ه این ه>>>ا را تش>>>خیص ک>>ردی، م>>اهواره خری>>دی.
چق>>>در ه>>>م خوش>>>حال اس>>>ت؟ چهارده س>>>ال، سیزده س>>>ال
[این جا] آمده، جخ [تازه] رفته ویدیو خریده. کجا آم>>دی؟
این ج>>ا آم>>دی؟ وی>>دیویی، آم>>دی ج>>ای بن>>ده های خ>>دا را
هم این جا تنگ کردی. حال می خواهد م>>ن تأیی>>دش ه>>م
گ>>ر ت>>و را تأیی>>د کن>>م، عص>>اره بکنم.  تو کره خری! من ه>>م ا

خرم، برو خیالت راحت! (یک صلوات بفرستید.)

یا علی
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